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 فقه؛ هدایت و حیات
 شبهات دکتر عبدالکریم سروش علیه فقه و فقاهت()نقدی بر 

 محمد جواد فاضل لنکرانیآیت الله 

 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 :اشاره

دین و »درباره نسبت در نشستی، به اظهارنظر  1399در ششم دیماه عبدالکریم سروش دکتر 

. این با قرآن کریم، سیره پیامبر)ص( و سنت اسلامی اظهار کردپرداخت و نکاتی در رابطه  «قدرت

 .هایی را در پی داشتواکنشاظهارنظر 

حوزه علمیه با  الله ابوالقاسم علیدوست از اساتیدها نقد مفصلی بود که آیتاز جمله این واکنش

دیگر به  عبدالکریم سروش در یادداشتی بعدبه رشته تحریر درآورد. چندی  «دین و حکم»عنوان 

 الله علیدوست پاسخ داد و در ضمن پاسخ، به ارائه نظرات و نکاتی در زمینه ارتداد، جهاد ابتداییآیت

 مطرح کرد. فقه علم نسبت به نیز نقدهایی در کنار آن و پرداخت 

الله محمد جواد فاضل لنکرانی در نقد جوابیه مزبور و اشکالاتی که نسبت به علم فقه شده بود، آیت

 خی تفصیلی ارائه کردند. پاس

 است. این جوابیه دارای سه بخش است: در بخش اول نکاتی در مورد علم فقه ارائه شده 

 ،نسبت فقه با تاریخ، اخلاق، فلسفه و علم تفسیر متن، الفارق بودن قیاس فقه با علوم بشریمع

، ل و فصل مسائل اجتماعیفقه و ح ، «حق و حقوق»نسبت فقه با مقوله ، ای فقهغنای حکُمی و برنامه

، نسبت فقه و دین؛ عرَضَی یا ذاتی؟، کنندگی و وابستگی!فقه؛ مصرف، هافقه و مسئله تبعیض بین انسان

فقه؛ از ، ای اخلاقی؟ای عبوس و ریاکار یا جامعهجامعه فقهی؛ جامعه، احکام فقهی؛ دائمی یا موقت؟

ارجاع مردم به فقه و نهی از مراجعه ، «شمولیجهان جاودانگی و»تا واقعِ « مندیکهنگی و تاریخ»ادعای 

فقه و ، و اطلاعی، مغالطه و کینه در هجوم به فقه و فقهامعجونی از بی، به فقیه خاص با نظر شخصی!

 ، از جمله مباحث این بخش هستند. فقها مرزبانان حریم دین و نبوت

فلسفه  رفته است. بخش سوم نیز دلیل قرآنی ارتداد و حکم آن مورد بررسی قرار گدر بخش دوم 

 را مورد بررسی قرار داده است.  تشریع و ادلةّ قرآنی جهاد ابتدایی
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 الف( نکاتی در مورد علم فقه

 شوم.اند که در ادامه نکاتی در این زمینه متذکر میایشان دربارة علم فقه ده مطلب آورده

 الفارق بودن قیاس فقه با علوم بشری. مع1

اند، خطایی آشکار است. زیرا در این علم، را مانند سایر علوم بشری دانسته« فقهعلم »که این

فقیه حق ندارد منابع فقه، مانند: قرآن را تفسیر به رأی نماید، بلکه تفسیر وی باید بر اساس ضوابط 

 یمن أفت»شده باشد. نیز فقیه حق ندارد فتوایی بدون علم صادر نماید؛ چه مورد قبول و پذیرفته

چنین فقیه باید براساس معیارها و ضوابط اجتهاد، از قبیل: هم«. اس بغیر علم لعنته ملائکة السماءالنّ

توان مبانی اصولی، قواعد فقهی، عقل و بنای عقلا و نیز اجماع فتوا دهد. با این اوصاف، چگونه می

سی دارد، بدانیم؟! ها نقشی اساعلم فقه را مانند سایر علوم بشری که تشخیص شخصی افراد در آن

آری، تا اندازة محدودی نقش انسانی و بشری در علم فقه مورد قبول است و وجود اختلاف در 

فتوا، خود شاهدی بر این امر است؛ اماّ نکتة مهم این است که اظهار نظرها باید در یک چهارچوب 

 روشن و منضبط باشد، و همین امر، موجب افتراق علم فقه از سایر علوم است.

دارد و در آن « ضروری»خوبی اطلاع دارند که در علم فقه، بخشی از احکام عنوان اهل فن به

وجه راه ندارد، از قبیل: وجوب نماز، روزه، حج، جهاد و...، آیا در این موارد هیچاجتهاد و استنباط به

اردی که هم خطا و صواب و نقص و نقیض را باید جاری دانست؟ آیا در این احکام و نیز در مو

 شناسی راه دارد؟شناسی و انسانهای کلامی و زبانفرضاجماع مسلمّ وجود دارد، پیش

سؤال اساسی آن است که در محکمات قرآن کریم، که منبع برای اعتقادات، اخلاق و احکام 

است، خطا و صواب چگونه راه دارد؟ در سنتّ قطعیه پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله( آن مقدار که 

 کند؟مورد وفاق همه مسلمین است، خطا و صواب چگونه راه پیدا می

بینی کهن و عقلانیت طور کلی آیا ضروریات، اجماعیات و قطعیات در علم فقه، به جهانبه

دهد کهن متقومّ است؟ همین ضروریات و اجماعیات قطعی است که ثوابت علم فقه را تشکیل می

توان در نظر ها چه عقلانیت دیگری را میآن راه ندارد. در این ها درتغییری در تمامی زمان و هیچ

 داشت؟!



 
 

   
 

13 

 چهارمشماره 

بهار و تابستان 

1400 

ممکن است شخصی تقسیم احکام به ضروری و غیر ضروری را انکار کند که در جواب باید 

که آقای سروش تحولّ در علم فقه را در گرو تحولّ بگوییم این انکار، مکابرة واضحی است. این

ای جز هدم علم فقه و انهدام بنیان آن به دنبال ندارد!! آیا ایشان به دنبال اند، نتیجهبینی دانستهجهان

 نام نهد؟ « فقه اسلامی»گاه بر آن، آن است که اعلامیه حقوق بشر را جایگزین علم فقه نماید و آن

به این سؤال صریحاً پاسخ دهند که آیا معتقد به تحولّ در منابع هستند؟ یعنی قرآن و سنتّ 

صلیّ الله علیه وآله(، و به تعبیر دیگر، ثقلین را کنار بگذاریم؟ اگر معتقد به حفظ ثقلین پیامبر )

 هستند، چگونه در محکمات و ضروریات و قطعیات، تصورّ تحولّ راه دارد؟ 

طور که بر صاحبان علم فقه و اجتهاد روشن است، در علم فقه، فقیه به دنبال حجتّ بر همان

اصول نیز بنا بر تحقیق جمعی از محققان موضوع را همان حجتّ بر  حکم الهی است، و در علم

بینی، تحولّ در موضوع علم اصول است؟ و اند، حال، آیا مقصود از تحولّ در جهاناحکام قرار داده

اگر چنین نیست و معتقدند موضوع علم اصول، همان حجتّ است، مقصود از تحولّ چیست؟ و 

د کرد؟ آیا ایشان برای ضوابط در حجیّت، ضابطه و ملاک جدیدی این تحولّ را چگونه تصویر بای

 در نظر دارند؟

 . نسبت فقه با تاریخ، اخلاق، فلسفه و علم تفسیر متن2

ایشان معتقد است فقیه باید علم تاریخ، اخلاق و فلسفه و علم تفسیر متون را بیاموزد و رکود 

  1د.انها دانستهاطلاعی از اینفقه سنتّی را معلول بی

 گیرد:در این راستا نکاتی مورد اشاره قرار می

ای در برخای از گرچه قابل انکاار نیسات کاه تااریخ تاا انادازه . نسبت فقه و علم تاریخ:1ـ2

دخالت دارد و اساساً پذیرش تأثیر زمان و « فقه سیاسی»و « فقه اجتماعی»ویژه در استنباطات فقیه، به

تری از این عنوان است؛ اما باید پذیرفت که تااریخ در ر و جامعتمکان در اجتهاد، خود عنوان وسیع

بسیاری از استنباطاتِ دخالت ندارد. سؤال این است که تاریخ در باب عبادات، از قبیل: احکامِ نمااز، 

روزه و حج، و نیز کثیری از ابواب معاملات، و بسیاری از فروع در حدود و دیات چه نقشای دارد؟ 

                                           
آن را محدود باه  هانیاز فق یریام، و بر خلاف کثبدان محتاج است، سخن رانده هیکه امروزه فق یدر باب علوم. »1

متون را واجب و  ریعلم تفس زیق و فلسفه آن را و نو علم اخلا خیام. دست کم علم تارمنطق ندانسته ایعلم اصول 

 «ام.دانسته هایاطلاعیب نیا صولرا معلول و مح یام. و رکود فقه سنتّشمرده یضرور
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ن توضیح دهد تاریخ در مسئلة وجوب حجاب چاه نقشای دارد؟ در مسائلة ایشان به صورت روش

تفاوت ارث زن و مرد که صریح قرآن کریم است چه تاأثیری دارد؟ روشان اسات در بسایاری از 

 توان ردپّایی از تاریخ ملاحظه نمود.احکام نکاح نمی

دون اطالاع از تااریخ، نمایم این است: موردی را نام ببرد کاه فقهاا باچه از ایشان مطالبه میآن

یط اجتهاد آن است که فقیاه بتواناد مارز میاان قضاایای حقیقیاه و اند! از لوازم و شرااستنباط نموده

خارجیه را تشخیص دهد و این امر، گرچه بر اطلاع از تاریخ متوقفّ است، اما باید دانست بسیاری 

فقه بر قضایای حقیقیاه اساتوار  از قضایای تاریخی از قبیل قضایای خارجیه است؛ در حالی که علم

است و این نکته دقیقی است که نباید از آن غفلت نمود. البته توجه به این نکته نیاز لازم اسات کاه 

فقیه در علم فقه در جستجوی حجت بر حکم خداوند است و قضایای تاریخی با اختلاف فراوانای 

 این حجت دخالت داشته باشد؟! تواند درکه بین آنها وجود دارد، چگونه و تا چه اندازه می

روشن است احکام اخلاقی ملاکات مستقلیّ، غیر از ملاکات احکام  . نسبت فقه و علم اخلاق:2ـ2

فقهی دارند؛ چراکه با وجود اتحاد ملاک، دو علم نخواهند باود و میاان فقاه و اخالاق فرقای وجاود 

لاق را در فقه مؤثرّ بدانیم؟ به عناوان نخواهد داشت. سؤال این است: با اختلاف در ملاک، چرا باید اخ

تاوان گفات چناین بیعای ، آیا می«بیع مضطرّ صحیح است»مثال: در فقه، بین همه فقها مسلمِّ است که 

بار طباق « بیع فضولی»چنین چون بر خلاف مروتّ و اخلاق است، باید به بطلان آن حکم شود؟! هم

از « توریاه»لاقی آن را محکوم باه بطالان نماود؟ نیاز توان از نظر اخادلهّ فراوانی صحیح است، آیا می

اموری است که بر طبق ادلهّ، امری صحیح است، اما ممکن است از جهت اخلاقی آن هام در برخای 

 موارد پذیرفتنی نباشد، آیا باید باب توریه را بست، به این بهانه که با اخلاق سازگاری ندارد؟!

طی آن است که فقیه بین احادیاث اخلاقای و احادیاث های استنبااز هنرهای اجتهادی و دقتّ 

تواند اجتهاد دقیق و منظمی داشته باشد. حدیث فقهی تفکیک کند و بدون توجهّ به این مطلب، نمی

را برخی از بزرگان فقها مانناد « یکلأب کأنت ومال»فرماید: معروف پیامبر)صلیّ الله علیه وآله( که می

ام، اند، اگرچه حقیر با آن موافقت ننماودهیث اخلاقی حمل نمودهآیت الله خویی)قدس سره( بر حد

 اماّ مقصود این است که اجتهاد صحیح و دقیق مبتنی بر تفکیک بین دلیل فقهی و دلیل اخلاقی است.
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، 1«احکام فقهی باید مطابق با عدالت باشاد»که در برخی از کلمات آقای سروش آمده است: این

چه دلیلی عدالت در ملاکات همة احکام دخیل است؟ آیا در فقه، موارد  سؤال اصلی این است که به

زیادی وجود ندارد که عدالت، به وضوح، در آن دخالت ندارد؟ در همة اصاول و قواعادی کاه در 

شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه جاری است، هیچ فقیه یا متفقهی تأثیر عادالت را در آن تاوهمّ 

سازی بر مردم ندارد. به نظرِ تحقیقی، اساسااً جیهی جز تسهیل و آسانکند! اصول عملیه هیچ تونمی

عدالت، در باب ارث، شهادت، ولایت بر قضا و بسیاری از احکام هیچ نقشی ندارد؛ بلکه این گوناه 

احکام منبعث از ملاکات دیگری است که در هر موردی بالخصوص باید آن را مورد توجه قرار داد. 

سوم از مال مربوط به میتّ باشد، چه ارتباطی به عادالت دارد؟ ث و این که یکاساساً اصل مسئله ار

توان گفت چاون بار خالاف عادالت اگر کسی قبل از مردن خود همه اموالش را وقف کند، آیا می

است، این وقف باطل است؟ در باب قضاوت، قراردادن این مسئولیت بر عهده مردان هیچ ارتبااطی 

توان گفت: شارع کرامت زن رد، بلکه بنا بر عدم ثبوت قضاوت بر زنان، میبه عدالت و جنسیت ندا

را حفظ نموده و این مسئولیت خطیر را متوجه آنان نساخته است. آری! در نوع قضاوت و در ارتباط 

با یکدیگر و ارتباط حاکم با رعیتّ، مسئلة رعایت لزوم عدالت مطرح است، اما این کجاا و مادعّای 

ام که جانب در نظریه عدالت جنسیتی، به صورت مفصلّ در این موضوع بحث نمودهنایشان کجا؟ ای

 در سایت موجود است.

اماّ در مورد فلسفه؛ اولّا: چگونه یک علمی کاه موضاوع آن حقیقات  . نسبت فقه با فلسفه:3ـ2

 وجود، اعمّ از ذهنی و خارجی و نفس الامری است، و به عبارت دیگر، اماری تکاوینی اسات، در

هاای روش هم در همة ابعاد آن داشاته باشاد؟ از ویژگیعلمی اعتباری مانند فقه، باید تأثیر مهمّ، آن

اجتهادی امام خمینی)قدس سرهّ(، که خود در فلسفه در مرتبه بسیار والایی بود، این است که مباحث 

سیاری در فقه، بر عدم تکوینی و فلسفی را نباید در فقه و علوم اعتباری دخیل دانست؛ لذا، در موارد ب

 صحتّ خلط تکوین و تشریع اصرار داشتند.

ثانیاً: در علم اصولِ موجود، بیش از پنجاه قاعده فلسفی مورد توجهّ قرار گرفته است، که البته در 

ها، چه از حیث فلسفی و چه از حیث تأثیر در علم اصول، بحث و نزاع وجاود دارد؛ هر کدام از آن

                                           
باه  دیابا ،یدر هنگام استنباط و اصادار فتاو هیام که فقام و آوردهکرده هیتوص داًیورود اخلاق به علم فقه را اک. »1

 «صادر کند. یانسان رأ تیّحر ایعدالت  ایتوجه کند مبادا خلاف مروّت حکم هم  یجوانب اخلاق
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لت فلسفه در علم فقه اصرار دارد، بیان کند زائد بر ایان پنجااه قاعاده، چاه آقای سروش که بر دخا

 تواند مؤثرّ باشد؟یک از مباحث اصولی و یا علم فقه میای را در نظر دارد؟ و آن قاعده در کدامقاعده

، محقّاق ثالثاً: از اعلام و بزرگانی که بیشترین مباحث فلسفی در علام اصاول را مطارح نماوده

اناد، در بحاث از حقیقات معاانی در حاشیه کفایه است. از جمله مواردی که مطرح نموده اصفهانی

حرفیه، تقسیم وجود به محمولی و رابط است. ایشان در آن بحث، نظریة خاویش را بار ایان مبناا 

سؤال از آقای سروش این است «. معانی حرفیه همان حقیقت وجود رابط را دارند»استوار نموده که 

 ند این نظریه تمام است یا خیر؟که روشن ک

برای روشن شدن اذهان اهل فکر باید به صورت دقیق بیان کند کدام قاعده مهم فلسفی است که 

چنین کدام شود؟ همفقها و اصولیین از آن غفلت نموده و با توجهّ به آن، تحولّی در این علوم پیدا می

جهّ نمایند و احکاام اعتبااری شارعی را بار قاعده مهم عرفانی است که جماعت فقها باید به آن تو

 اساس آن استنباط نمایند؟ بسیار مناسب است ایشان به این سؤالات پاسخ فرماید.

های علمیاه چنادین ساال و امروزه در حوزه. نسبت فقه و علم تفسير متون )هرمنوتيک(: 4ـ2

علم اصول تشابه و ارتباط بلکه بیش از یک دهه است که این علم ا که از جهاتی به مباحث مقدماتی 

شناسی تا چه انادازه های موجود در علم زبانکه تئوریدارد ا مورد توجهّ قرار گرفته است و در این

هاای تواند ادعا کناد حوزههرحال، ایشان نمیمورد قبول است، بحث و منازعه جدیّ وجود دارد. به

 علمیه توجهّی به این علم ندارند.

 ای فقهمه. غنای حکُمی و برنا3

اولّاً:  ،1«ایعلم فقه نه غنای حکمی دارد و نه غناای برناماه»که ایشان ادعّا کرده است دربارة این

 نسبت به عدم غنای حکمی، موردی را مثال بزند که فقه از عهده پاسخ آن بر نیامده باشد.

ای ندارد. ما معتقادیم ثانیاً: علم فقه متصدیّ ارائه برنامه جامع نیست، تا اشکال شود غنای برنامه

ای ندارد، اما با همین فقه و با بررسی دقیق موضوعات جدیاد و که به تنهایی برنامهفقه با وجود این

مندی از علوم معتبر روز و نیز با کشف قواعد جدید فقهی، کاه هناوز در لابالای نیز با توجهّ و بهره

                                           
 چیروزگاار ماا، ها هاانیگازاف فق ی. و برخلاف مدّعایابرنامه یدارد، نه غنا یحکم یام علم فقه نه غناگفته . »1

 «.دیآیاز فقه بر نم یامر چیه یبرا یایزیربرنامه
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ای برای ادارة جامعه و توان برنامهولی، میمتون اصلی نهفته است و چه بسا با یافتن قواعد جدید اص

 بشر ارائه داد. 

 «حق و حقوق». نسبت فقه با مقوله 4

فقه را علمی متراکم از تکالیف و برخوردار از حقوقی لرزان و اندک و ناصالح برای »ایشان علم 

اردی را دانسته است!؛ انصاف این است که علم فقه همه مو 1«حل و فصل مسائل اجتماعی و قانونی

که حقیّ وجود دارد، مورد توجهّ قرار داده و اساساً بسیاری از حقوق، امضایی و غیرتأسیسی اسات 

دانند و در فقه مورد تایید قرار گرفته است. در علم فقه، حقوق انسان بما هو که عقلا آن را معتبر می

س، حتیّ حقوق مربوط به انسان، حقوق انسان بما هو مؤمن یا کافر، حقوق حکام بر رعیتّ و بالعک

خواهم مورد یا مواردی از محیط زیست و حیوانات کاملاً مورد توجهّ قرار گرفته است. از ایشان می

حقوق را ذکر نماید که در علم فقه مورد توجهّ قرار نگرفته و یا با این اجتهاد غنی و قوی نتوان بدان 

آزادی یا حقوق شهروندی باید بیشتر ماورد  پذیریم که برخی عناوین مانند حقپاسخ گفت. البته می

 کنکاش و بحث قرار گیرد.

ای از حق صحبت کرده است که گویا علم فقه با مسئله حق و حقوق کااملاً گونهآقای سروش به

وسایله آن کشاف ترین حقوق بهبیگانه است. آیا انصاف است که از علم فقه و اجتهاد شیعی، که دقیق

های فراوان در حقوق معاملات، حقوق تعبیر نماییم؟ آیا بحث« ی لرزان و اندکحقوق»شود، با عنوان می

جزائی، حقوق خانواده، حقوق جامعه و اجتماع، حقوق پیروان ادیان و... حقوقی است اندک و لارزان؟ 

اند که سنهوری ا صاحب کتاب مفصل الوسیط که در شرح قانون مدنی مصر است ا بر عدم آیا نشنیده

کتاب مکاسب شیخ انصاری )اعلی الله مقامه الشریف( اظهار تأسف نماوده و گفتاه باود: ای اطلاع از 

یافتم!! آقای دکتار کاش قبل از نوشتن این کتاب، از تحقیقات شیخ اعظم انصاری در مکاسب اطلاع می

 سروش چه مقدار از متن مکاسب و نیز حواشی بسیار مهم و دقیق آن، که عظمت فقه امامیه را آشاکار

                                           
لرزان و اندکست و لذا ناصاالح  یام که برخوردار از حقوقدانسته فیتکالگرانبار و متراکم از  یعلم فقه را علم. »1

فقاه  نیاسابب ا نیدارناد. و هام باد یمدرن که عمدتاً گوهر حقاوق یو قانون یحلّ و فصل مسائل اجتماع یبرا

در فقاه « حاق»کاه ورود  دانمیم یخوبمدارانه. بهو حق نهسالارابا استبداد سازگارترست تا با عدالت مردم ،یفیتکل

 مولانا( که: لیچون ورود شترست به خانه مرغ )در تمث ش،یاندفیتکل

 «.گشت و سقفش اوفتاد رانیو خانه    به خانه مرغ اشتر پا نهاد چون
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سازد، اطلاع دارد؟ چه مقدار بر تحقیقات محققّ اصفهانی، سید یزدی، محققّ نائینی، مرحوم ایروانی، می

الله خویی)قدس سرهّم( در مباحاث معااملات آشانایی دارد؟ آیاا آخوند خراسانی، امام خمینی و آیت

ماه الله( در کتااب واقعاً مجال داشته است به صورت دقیق، لااقل مقداری از تحقیقات امام خمینی)رح

 های بسیار عظیم فقهی است، را مورد بحث و مطالعه قرار دهد؟البیع، که از سرمایه

ویژه فقه شیعه، بیان شده است اطلاعی دارد؟ در آیا از حقوقی که برای کودک در فقه اسلامی، به

 600 مرکز فقهی ائمهّ اطهار)علیهم السلام( حقوق کودک در هشت جلاد کاه هار کادام در حادود

صفحه است، مورد بحث قرار گرفته و مورد توجه مراکز بین المللی واقاع شاده اسات. آیاا ایشاان 

تر از این مجموعه ارائه دهد؟ در این مجموعه، حقوق کودک از یک سال قبل ای جامعتواند نمونهمی

 از ولادت تا هنگام بلوغ مورد بحث و دقت قرار گرفته است.

 اجتماعی. فقه و حل و فصل مسائل 5

است،  1«علم فقه ناصالح برای حل و فصل مسائل اجتماعی»آقای دکتر سروش آورده است که 

دانم اطلاع لطفاً بیان فرماید کدام مسئله اجتماعی است که علم فقه توانایی پاسخ به آن را ندارد؟ نمی

هاای مقادماتی هشالسالام( پژودارند یا خیر، چند سالی است که در مرکز فقهی ائمهّ اطهار)علیهم 

دست آمده است. آیا تفکیک بین فقه پیرامون فقه اجتماعی صورت گرفته و در این زمینه توفیقاتی به

دانند بسیاری از مسائل در فقه فردی دارای حکمی است و پذیرد؟ آیا میفردی و فقه اجتماعی را می

های فقه هنر و رسانه گروههمان مسئله در فقه اجتماعی حکم دیگری خواهد داشت؟ آیا از تشکیل 

و نیز فقه پزشکی و فقه سیاسی و... در حوزه مقدسه قم اطلاع دارند؟ آیا بحث در فقه انتخابات کاه 

 ترین امور اجتماعی عصر ما است را اطلاع دارند؟از حساّس

 ها. فقه و مسئله تبعیض بین انسان6

ه و مولا و کافر و مؤمن است کاه باا علم فقه پر از تبعیض بین مرد و زن و بند»گوید ایشان می

؛ در این مطلب که در علم فقه و احکام، میان زن و مرد در برخی 2«رجوع به اخلاق باید ترمیم شود

                                           
لرزان و اندکست و لذا ناصاالح  یام که برخوردار از حقوقدانسته فیگرانبار و متراکم از تکال یعلم فقه را علم. »1

 «دارند. یمدرن که عمدتاً گوهر حقوق یو قانون یسائل اجتماعحلّ و فصل م یبرا

زن و مرد و بنده و مولا و کافر و مومن( که با رجوع به اخالاق  نیاست )ب ضیپر از تبع یام علم فقه علمگفته. »2

 «شود. میو ترم ریتعم دیو عدل زمانه با
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ها بر خلاف عدل است؟ آیاا اگار هایی وجود دارد، تردیدی نیست؛ اماّ به چه دلیل اینموارد تفاوت

ها باید به صورت جهری و مرد در برخی نماز زن باید قرائت نمازش را به صورت آهسته بخواند و

ها، نباید حکم که زنان در برخی از زمان آشکار قرائت کند، از مصادیق تبعیض و ظلم است؟! آیا این

که دربارة مردها، موردی نداریم کاه ها مشروع نیست، در حالینماز بخوانند و خواندن نماز برای آن

یق تبعیض است؟ در مسئله دیاات، اخاتلاف باین زن و مارد، از نماز از ایشان ساقط باشد، از مصاد

گذاری نیست و نباید توهمّ کرد که در اسلام ارزش زن از مرد کمتار اسات، بلکاه در جهت ارزش

لحاظ کرده است؛ به « عقوبت»مجموعه نظام اجتماعی از ازل تا ابد، شارع متعال دیه را به عنوان یک 

وبت است نه ارزش. از این جهت است که میان مردها بین دیاه عبارت دیگر، دیه یک جریمه و عق

کند که مرد مقتول فردی مؤثرّ در اقتصاد و اجتماع باشد دانشمند و جاهل فرقی نیست، و تفاوتی نمی

ایان عقوبات «. ارزش»دارد نه « عقوبت»یا فردی غیر فعال. همه اینها دلیل بر آن است که دیه عنوان 

 است و نه ملاک خصوصیات افراد.هم براساس ملاک تنبیه 

گااه نخواهاد گفات افاراد و آیا به نظر ایشان، دیه را باید بر اساس ارزش مادی افراد قارار داد؟ آن

چه که در زمان ما در برخی کشاورها رائاج باشند؟ آیا آنهای مختلف القیمة میها به صورت مالانسان

سواد و انسان قاوی و برای انسان باسواد و بیشده که برای هر قسمتی از اعضای بدن ارزش خاص و 

 توان پذیرفت؟ و سپس از کرامت انسان صحبت کرد؟!اند را میهای متفاوت قرار دادهضعیف ارزش

های فراوانی که میان کافر و مؤمن وجود دارد، همه به این جهت است که کاافران اندیشاه فرق

است تا آنان باه خاود آیناد و در جساتجوی  کنند تا از حقیقت توحید محروم نشوند؛ یک تلنگری

ای بین حقوق و دستمزد افراد امین شود؟ اگر در ادارهحقیقت باشند. چرا از دید منفی به آن نگاه می

کند چنین فرقای بایاد و غیر امین فرق گذاشته شود، آیا تبعیض و ظالمانه است؟ آیا عقل حکم نمی

 داری قرار گیرند؟ر راه امانتگذاشته شود تا افراد غیر امین، به مرور د

داری و های دین و علم فقه جهت منسوخ شدن بردهاما نسبت به عبد و مولی، چرا این همه تلاش

گیرد؟ آیا ایشان در تمام متون دینی و فقهی، ماوردی بار از بین رفتن موضوع عبد مورد توجهّ قرار نمی

دنبال آزادکاردن عباد های مختلف، اسالام باههانهترغیب وجود این رابطه سراغ دارد؟ آیا پیوسته و به ب

نبوده و نیست؟ آیا اسلام و فقه نسبت به حریّت انسان و آزادبودن او ترغیب ندارد؟ آیا انصااف اسات 
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که چنین قضاوت سخیفی نسبت به علم فقه داشته باشیم و علمای کاه رعایات ضاوابط و احکاام آن 

 گونه مورد هتک و شتم و ناسزاگویی قرار دهیم؟!این شود کمترین ظلمی به افراد نشود راموجب می

 کنندگی و وابستگی!. فقه؛ مصرف7

کننده است که همه چیزش وابسته به علوم علم فقه، علمی مصرف»آقای سروش آورده است که 

؛ مقصود از وابستگی چیست؟ آیا مقصود ایشان توقفّ این علم بر ادبیات، منطق، اصول 1«دیگر است

شاود و تعبیار باه عنوان نقص شمرده نمیوم دیگر است؟ اگر چنین امری مراد است، بهو برخی عل

کننده چیست؟ همه علوم باه یاک کننده، تعبیری دور از واقعیت است. اساساً مراد از مصرفمصرف

هستند و هر علمی متوقفّ بر یک مبادی و مقدماتی، به صورت تصوری  کننده و عرضَیمعنا مصرف

 ست.یا تصدیقی ا

 . نسبت فقه و دین؛ عرَضَی یا ذاتی؟8

توانست سر تاا پاا فقه )نه علم فقه( امری است عرضی نه ذاتی دین، که می»کند: ایشان بیان می

که فقه ازاء مفهومی صحیح ندارند. مقصود از اینکدام، مابه؛ این تعابیر هیچ2«جز این باشد که هست

توان گفت فقاه عرضَای روریات و قطعیات، باز میعرضَی است، چیست؟ آیا با وجود ثوابت و ض

 است.

توان تدینّ به دین پیدا نمود؟ اگر آیا مقصود از عرضَی بودن این است که بدون تدینّ به فقه می

مقصود این است، باید با صراحت بگویم که اشتباهی است بس عمیق و دور از واقعیت. دین مرکب 

توان اخلاق و احکام را از عوارض دین دانست. حتیّ اگر اخلاق و احکام است و نمی از اعتقادیات،

را هم بپذیریم، باز به معنای عرضَی بودن نخواهد بود. چطور فقه عنوان عرضَی « فقه اصغر»تعبیر به 

که خروج از آن مستلزم تعدیّ از حدود الهی و ظالم بودن و فاسق بودن است؟ آیات دارد، در حالی

وَ مَننْ »( و 229)بقره:  «هِ فأَوُلئكَِ همُُ الظَّالمِوُنتلِكَْ حدُوُدُ اللَّهِ فلَا تعَتْدَوُها وَ منَْ يتَعَدََّ حدُوُدَ اللَّ»شریف 

( را 7نون: )مؤم «ورَاءَ ذلكَِ فأَوُلئكَِ همُُ العادوُنَ فمَنَِ ابتْغَى»( و 1)طلاق:  «يتَعَدََّ حدُوُدَ اللَّهِ فقَدَْ ظلَمََ نفَسْهَُ

آقای سروش و همفکران ایشان و کسانی که احکام دین و فقه را پوسیده و کهنه و قدیمی و عرضی 

                                           
 «.گرستیبه علوم د وابسته زشیام که همه چکننده دانستهمصرف یعلم فقه را علم. »1

. باشد کاه هسات نیسر تاپا جز ا توانستیکه م ن،ید ینه ذات یاست عَرَض یفقه ) نه علم فقه( امر نکهیا زین . »2

 «مختلف، مختلف است. انیاد عیچنانکه شرا
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کنند؟ آیا اگر احکام خدا را کنار گذاشتیم و از احکام خادا کاه از آن باه دانند، چگونه تفسیر میمی

انات و اسالام و تاوان اسام دیحدود تعبیر شده است ا و حدّ، همان مرز است ا خارج شدیم، می

 مسلمانی را بر خود قرار داد؟

جای این فقاه، توانست سر تا پا غیر از اینی باشد که هست؟ اگر بهعلاوه آن که: فقه، چطور می

 کنند؟فقه دیگری مقصود است چگونه قابل تصورّ است و آن را تصویر می

 . احکام فقهی؛ دائمی یا موقت؟9

؛ این اصل را 1که خلافش ثابت شودموقت است، مگر این ایشان ادعا کرده است همه احکام فقه

هاای یاک از کتابکه خلافش ثابت شود؟! در هیچاند مگر آناند که همة احکام موقتاز کجا آورده

شود و این یک ادعّا و بهتانی است نسبت به علام فقهی متقدمّین و متأخرّین چنین مطلبی یافت نمی

و قواعد است که اصل در احکام ا یا براساس قضایای حقیقیه  فقه. آری، عکس آن براساس ضوابط

که ا ثابت است، مگر آن« حلال إلی یوم القیامة 9حلال محمدّ»و یا بر اساس استصحاب و یا حدیث 

 چه که در فقه مطرح است را ادعّا کرده است!!خلافش ثابت شود. آقای سروش درست عکس آن

، ادعّاایی خالاف واقاع «انگاری جملگی احکاامموقتّ» و« پنداری فقهعرَضَی»روشن است که 

است. آیا ایشان تفکیک بین احکام ضروری و غیر ضروری را منکر است؟ آیا وجوب نمااز، روزه، 

کند؟ آیا اصل لزوم تأدیب ظالم و جاانی و زکات، حج، جهاد و... که از ضروریات است را انکار می

ست؟ آیا لزوم انفاق و رسیدگی به فقرا و زدودن فقر از جامعه مقابله با جنایت از  احکام موقتّی دین ا

از احکام موقتّی است؟ آیا صحتّ بیع، اجاره و جمیع معاملات عقلایی که ردعای از طارف شاارع 

ندارند، از احکام موقتّی است؟ آیا اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر با قطع نظر از کیفیّات 

تابع شرایط زمان و مکان است ا ضاروری نیسات؟ آیاا اصال وجاود اجرای آن ا که به نظر حقیر 

حکومت و لزوم وجود حاکم در اجتماع بشری از ضروریات اجتماعی و به دنبال آن از ضاروریات 

 نیست.« دینِ جامع»، «دینِ بدون حکومت»دین نیست؟ قطعاً 

تعبیر شاده اسات را « حدود الهی»به « احکام الهی»که در قرآن کریم مکررّ از ایشان این مطلب 

کند؟ اگر همة احکام موقتّ بوده است، دیگر تعدیّ از آن بایاد مقتضاای طباع آن چگونه تفسیر می

ماند، و بالاخره تهدید خداوند باه تعادیّ از احکام باشد و در نتیجه موضوعی برای تعدیّ باقی نمی

                                           
 «نکه خلافش ثابت شود.یاند، مگر اهمه احکامش موقتّ نکهیا زیو ن». 1
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قعیات حادود الهای را در حدود الهی چه معنایی خواهد داشت؟ آقای دکتر سروش اگر عنوان و وا

قرآن کریم منکر است، صریحاً اظهار نظر نماید، والاّ باید وجود ثوابات و مسالمّات را بپاذیرد و از 

موقت بودن همه احکام دست بردارد. آری، برخی از احکام بر حسب تغییر زمان و مکاان و ساایر 

بایش از بیسات ساال قبال تاألیف ای که کند و این امر قابل انکار نیست. در رسالهشرایط تغییر می

 ام.ام، تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را مورد بحث قرار دادهنموده

 ای اخلاقی؟ای عبوس و ریاکار یا جامعه. جامعه فقهی؛ جامعه10

ای عبوس و پر از ریا و تبعایض و آقای سروش در مطالب خود آورده است: جامعه فقهی، جامعه

. بسیار عجیب است که عبوس بودن، ریاا، 1نیاز داریما حافظی  ی اخلاقیاتحمیل است و ما به جامعه

اند! این ادعّایی بدون دلیل است. ما معتقادیم کاه تبعیض و تحمیل را معلول فقه و احکام فقهی دانسته

 شود.گونه عبوس بودن یا تبعیض و تحمیلی واقع نمیاگر فقه به معنای واقعی خود اجرا شود، هیچ

که در مآل، انسان عباادتی صاحیح و دقیاق را احکام و ضوابط در باب عبادات و این آیا رعایت

شود؟ مراجعه به زندگی فقهای بزرگ، کاملاً خلاف ایان انجام دهد، موجب عبوس بودن انسان می

 کند.مطلب را اثبات می

هم قوق، آنبه معنای عام که مقصود احکام خداوند، اعمّ از تکالیف و ح« حدود الهی»آیا رعایت 

چه خداوند حلال در همه امور فردی و اجتماعی است، موجب ریا و تبعیض است؟ آیا التزام به آن

در « رالمتجَ الفقه ثمّ»شود؟ آیا قانون چه را که حرام فرموده، موجب این عناوین میفرموده و ترک آن

ای داشاته اغ دارد که چنین نتیجهکند؟ ایشان کدام قانون یا قاعده فقهی را سرجامعه انتظام ایجاد نمی

زنید، باشد؟ لطفاً بیان فرمایند. آقای سروش! چرا چوبِ حراج بر یک علم هزار و چند صد ساله می

 که دلیلی بر ادعّای خود داشته باشید؟ بدون این

خواهیم که به سایر کلمات خود احاله ندهد؛ به صورت واضح پاسخ این سؤالات را از ایشان می

ند. مطمئن باشند به دنبال حقیقت هستیم تا ببینیم آیا دلیل قابل قبولی بر این ادعّاهای عجیب و بیان ک

 غریب دارند یا خیر؟

                                           
 ازیان یااا حاافظ یاخلاقا یااست. ما به جامعه لیو تحم ضیو تبع ایپر از ر عبوس و یاجامعه ،یجامعه فقه . »1

 «ام.خود آورده یکه در جا یبه شرح میدار
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 «شمولیجاودانگی و جهان»تا واقعِ « مندیکهنگی و تاریخ».فقه؛ از ادعای 11

اولّاً: منابع ؛ 1بینی و عقلانیت کهن استگوید: علم فقه موجود درخور جهان کهن و جهانایشان می

علم فقه قرآن و سنتّ پیامبر )صلیّ الله علیه وآله( و ائمه معصومین )علیهم السلام( و عقال اسات. آیاا 

تواند ابتنای عقل را بینی کهن است؟ آیا ایشان میایشان معتقد است این منابع نیز کهن و مربوط به جهان

احکام عقلی که دارای ملاکات ثابت و غیرقابل ای خاص تصورّ نماید؟ آیا عقل و بینی در دورهبر جهان

مند دانست؟ چگونه قرآن کریم ا که به عنوان معجزه دائمای مطارح اسات توان زمانتغییر است را می

چه ایشان بپاذیرد کهنگای در بینی کهن مبتنی است؟ و چنانویجری مجری الشمس والقمر ا بر جهان

 آن، چگونه مبتنی بر کهنگی است؟گاه علم  برخاسته از منابع راه ندارد، آن

در  رسد تفکیک بین فقه و علم فقه یک امر منطقی و صحیحی نیست. این تفکیاکثانیاً: به نظر می

صورتی است که عالمان و فقها بخواهند کاملاً براساس خصوصیات شخصی خاود، فقاه و احکاام را 

اه با قواعد عقلی و عقلایی و قواعد که وجود ضوابط محکم در علم اصول همراستنباط نمایند، در حالی

 تواند خارج از آن استنباط نماید.دهد که نمیمحکم فقهی، فقیه را در چهارچوبی خاص قرار می

علوم بادانیم و باا تعاابیر بشاری و تااریخی و  سایراشتباه اساسی آن است که علم فقه را مانند 

ب امری است مورد قبول، اما همین امار نامقدس آن را تخطئه کنیم. آری! مسئله جریان خطا و صوا

هم در چهارچوب خاصی است. آیا تقسیم عقلانیت به کهن و جدید منطقی است؟ اگر احکام عقلی 

که عقلانیت کند؟ مگر آنمبتنی بر ملاکات معینّ و واقعی است، چگونه این تقسیم در آن راه پیدا می

 را غیر از عقل و تفسیر دیگری نمایند.

 تاختن به علم فقه مساوق با تاختن به خود فقه و احکام الهی است.بدون تردید 

بینی ا امری که هنوز تصوراً و تصدیقاً تحولّ و پویا شدن علم فقه ا در گرو تحولّ جهان»اند: آورده

در ذهن حوزویان استقرار نیافته، گرچه صدقاً و عدلاً حوزه قم از دوران ما قبل قبض و بسط تا اماروز 

. این ادعّا مبتنی بر خیالاتی است که ایشان در ذهن خود استوار کرده اسات. 2«یار یافته استتفاوت بس

                                           
 یهایوپاره دوز هایکهن است. رفوگر تیو عقلان ینیبام که علم فقه موجود در خور جهان کهن و جهانگفته. »1

 «.دیبا یگرید تی. عقلاندیگشایآن نماز کار فروبسته  یکهن، گره میدر دل پارادا هانهیفق

فرباه  ایاو رو کردن چند باره کتاب فقاه  ریز ای هانیفق شتریرا نه در گرو دقتّ ب« علم فقه»شدن  ایتحول و پو». 2

و  ینیببال در گارو تحاوّل جهاان ،یقاول ای یتیردّ و قبول روا ایغور در موضوعات مستحدثه  ایکردن علم اصول 



 

 
 

24 

 فقه؛ هدایت و حیات

 )نقد ی بر شبهات

 عبدالکریم سروش

 علیه فقه و فقاهت(

تواند موجاب تحاولّ و پویاایی چگونه تغییر در اموری که هیچ ارتباطی به استنباط و اجتهاد ندارد، می

هماه مباانی علم فقه شود؟ اساس علم فقه مبتنی بر حجیت ظواهر قرآن و عدم تأثیر علم هرمنوتیک با 

 موجود در آن، در تفسیر قرآن مقدس و حجیت قول معصوم و عقل و بنای عقلا است.

چه انتظار غیر معقولی است که تغییر در برخی امور، که ارتباطی به علم فقه و استنباط ندارد، در 

وی نحبینی یک فقیاه باهچه جهانآن تأثیر داشته باشد؟ آری، در این مطلب تردیدی نیست که چنان

باشد که دین را به صورت محدود و فردی بداند، لامحاله استنباطات هم فردی خواهد بود، اما اگار 

بینی فقیه وسیع باشد و دین را یک امر فردی و اجتماعی بداند، طبعاً نحوة استنباط هام تغییار جهان

 کدام به تئوری قبض و بسط شریعت ارتباط ندارد.ها هیچکند؛ اما اینمی

 اع مردم به فقه، و نهی از مراجعه به فقیه خاص با نظر شخصی!. ارج12

مؤمنان سراغ علم فقه بروند نه فقیه »آقای دکتر سروش در پایان کلمات خود توصیه کرده است 

شده ا یکی را اعَلم از هماه تشاخیص داد، بااز ؛ آیا اگر مکلفّ در میان فقها ا حیّ یا فوت1«خاص

چه دلیلی بر این مدعّا دارد و براساس کدام دلیال، تقلیاد ابتادایی از زنند؟ ایشان همین حرف را می

شناسانه!! و برون فقهی، نه داند؟ عجیب آن است که این نظر را به عنوان حکمی فقهمیتّ را جایز می

 فقهی آورده است!.

گاه چگونه مردم ماؤمن ، آن«این مطلب خود خارج از علم فقه است»ایشان تصریح کرده است: 

کند؟ آیا این مطلب تناقض نیست که از طرفی مؤمنین را باه علام به رجوع به علم فقه توصیه می را

کند؟ آیاا عمال باه دهد و از طرف دیگر این مطلب را به حکم برون فقهی مستند میفقه ارجاع می

 شناسای دارد؟ ایشاان کاههمین توصیة ایشان عملِ به علم فقه است یا عمل به کسی که ادعّای فقه

دارد، چگونه توقعّ دارد به نظر خودشان به عنوان کارشناس عمل مردم را از رجوع به اشخاص بازمی

                                                                                                   

 
اسات،  افتاهیاساتقرار و تمکّان ن انیادر ذهن حوزو قاًیصدکه هنوز تصوراً و ت یام. امرستهآنان دان یهافرضشیپ

 «است. افتهی اریتا امروز تفاوت بس« قبض و بسط»گرچه صدقاً و عدلاً حوزه قم از دوران ماقبل 

خااص. بال  یهیند، نه از فقکن دیدارند، از علم فقه تقل دیام که اگربنا بر تقلکرده هیبه مومنان توص نهایبر ا علاوه. »1

( و ینه فقها یفقه رونیاست فقه شناسانه و ب یحکم نی)ا یعیو ش یزنده و مرده و زن و مرد و سنّ هانیاز همه فق

اسات کاه  یلیو فقه از امّهات مسا نیانتظارات از د حیتصح الخصوصیکنند. عل یو فقه را اقلّ نیانتظاراتشان از د

 «ام.هادهن دیهمواره بر آنها انگشت تاک
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شود و اگر نیساتند کاه نمایند؟ اگر آقای سروش واقعاً مجتهدند باز عمل به نظر یک فقیه خاص می

که درختان باغ  حقّ اظهار نظر ندارند! ایشان خود را به باغبان تشبیه کرده است! این چه باغبانی است

 است؟!  گاه خود را باغبان نامیدهکند، آنرا از ریشه قطع می

نیست؛ نیاز به تکمیل و تحقیق بیشاتر دارد، « کهنه»است، اما « کهن»جناب آقای سروش! فقه ما 

قدر تحقیق دارند های فقهی، محققّان آناما موجب عبوس شدن نیست. در فقه پزشکی و دیگر رشته

اثر نیست، مولدّ است و پویا م شما از چه مقدار آن اطلاع دارید. فقه ما کارآمد است و بیدانیکه نمی

 تر نمایید.و محکم؛ اما راکد و سست نیست. کمی انصاف داشته باشید و قضاوت دقیق

 اطلاعی، مغالطه و کینه در هجوم به فقه و فقها. معجونی از بی13

( که متأسفانه 101)مائده:  «لا تسَئْلَوُا عنَْ أشَيْاءَ إنِْ تبُدَْ لكَمُْ»جای توجهّ به آیة آقای سروش! چرا به

ئلَوُا أهَْن َ »اید، به آیاة اید و طبق تفسیر مشهور درست به تفسیر آن نپرداختهتفسیر به رأی نموده فسَنْ

هاای علمیاه زهکه زیربنای فکری حو« آیة نفر»اید؟ چرا به ( توجهّ نکرده7و انبیاء:  43)نحل:  «الذِّكرِْ

چه واقعیت دارد نیاز مقلدّان اید؟ ترغیب مقلدّان به پرسش، کذب محض است؛ آناست توجهّ ننموده

های استفتائی مراجع معظم تقلید را بحمادالله بوجاود به موضوعات و مسائل جدید است که کتاب

ات میارزای های فقهای دوران معاصار اسات. آیاا جاامع الشاتآورده، که اماروزه یکای از سارمایه

 الله( در اثر ترغیب آن فقیه بزرگ به پرسش مؤمنان بوده است؟قمیّ)رحمه

شود که کینة عجیبی از فقه و علم فقه و فقها دارید و روی عدم از کلمات شما کاملاً استفاده می

و سانیّ  فرقی بین شایعی»اید اید که مؤمنان از علم فقه تقلید کنند نه از فقیهان، و آوردهعلم فتوا داده

 «نیست!

السلام( را تعجب آن است که تبعیت از فقه اهل تسننّ برای یک شیعه که امامان معصوم)علیهم 

از نظر علمی و معنوی در طول وجود با برکت پیاامبر اکرم)صالیّ الله علیاه وآلاه( و باا دساتور آن 

اید!! را یکی دانساته انددانند، و آنان معدن علم و حکمتحضرت در حدیث ثقلین، لازم الاطاعه می

اید، در حالی که مطالب و افکار شما نسبت به فقه هیچ به اشتباه و خیال باطل، خود را باغبان پنداشته

گااه خاود را در ایان تناسبی با باغبانی ندارد. لطف کنید کمی فقه و علم فقه را با دقتّ بیاموزید، آن

داند و قطعاً نواقصای از قبیال تبیاین مع و کامل نمیمرتبه قرار دهید. البته هیچ فقیهی علم فقه را جا
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 )نقد ی بر شبهات

 عبدالکریم سروش

 علیه فقه و فقاهت(

صحیح و دقیق فقه اجتماعی و یا فقه سیاسی و فقه پزشکی و فقه هنر و رسانه و فقه تعامل و روابط 

 باشند.های علمیه در مسیر تکمیل و تحقیق در آن میوجود دارد که امروزه بحمدالله حوزه

 وت. فقه و فقها مرزبانان حریم دین و نب14

چاه کاه اید؛ درست خلاف آندانسته 1«موجب سرطان برای حوزه علمیه»آقای سروش! فقه را 

لاولا »امام باقر و امام صادق )علیهما السلام( نسبت به برخی از روات و اصحاب خود که فرمودناد: 

بان مسالم و اید که فرمودند: نبودِ این چند نفر مانند زراره و محمد ، پنداشته«ةهولاء لاندرست النبوّ

اند، موجب اندراس نبوتّ است ابوبصیر، که بیش از پنجاه هزار حدیث فقهی را ثبت و منتشر نموده

السالام( توجه و دقت شود. آیا امام صاادق )علیه« نبوت»عنوان ها موجب بقای نبوتّ؛ بهو بودن آن

لیه السلام( کدام فقه را اراده ها قرار داد؟ ایشان بفرماید امام صادق )عفقه را سرطان برای بشر و حوزه

 نموده است؟

 ب( دليل قرآنی حکم ارتداد

آقای سروش! ظاهر کلمات شما این است که فقهای شیعه و سنیّ نسبت به حکم مرتد گویا بر 

جاناب آن اند و این حکم هیچ دلیلی از قرآن کریم نادارد. ساؤال اینبرخی اخبار آحاد استناد نموده

از سورة مبارکة بقره چه دلالتی دارد؟ خدای متعال در این  54الی آیة شریفة عاست که به نظر جناب

كمُْ فاَقتْلُوُاْ وإَذِْ قاَلَ موُسىَ لقِوَمْهِِ ياَ قوَمِْ إنَِّكمُْ ظلَمَتْمُْ أنَفسُكَمُْ باِتِّخاَذكِمُُ العْجِْ َ فتَوُبوُاْ إلِىَ باَرئِِ»فرماید: آیه می

 .« لَّكمُْ عنِدَ باَرئِكِمُْ فتَاَبَ علَيَكْمُْ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُأنَفسُكَمُْ ذلَكِمُْ خيَرٌْ

پرست شدند و که گوسالهالسلام( بعد از آنآیا بر اساس این آیه نباید پذیرفت که قوم موسی)علیه

شاتن السلام( خارج و مرتد گردیدند، خداوند متعال توباه آناان را در کُاز دین حضرت موسی)علیه

چه بخواهیم آیه را بر غیر ظاهر حمل نماییم باید دلیل و قریناه روشانی قرار داد؟ روشن است چنان

 داشته باشیم که مسلمّ نداریم.

السلام( باوده اسات. بنابراین، اصل چنین حکمی به تصریح این آیه شریفه در شریعت موسی)علیه

کاه باه تصاریح سابق و هم بر اساس این نکتة مهم دیگر آن است که: هم بر اساس استصحاب شرایع

                                           
و  یام که موجب لاغاراسلام دانسته یو برا هیحوزه علم یبرا یو منقصت یوار علم فقه را مضرتّسرطان یفربه. »1

 یزیاچ بااًیما )اگر نه همه آنهاا( تقر هانیکه امروز اکثر فق یشده است به طور ینیفنون و معارف د گرید یرنجور

 «.دینام توانیشناس نمرا اسلام نانمعنا آ چیو لذا به ه دانند،یاز علم فقه کهن نم ریغ



 
 

   
 

27 

 چهارمشماره 

بهار و تابستان 
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آیات فراوان، قرآن کریم مصدقّ تورات و انجیل است، و آیاتی که دلالت دارد مسلمان بایاد ایماان باه 

چه بر انبیای گذشته نازل شاده داشاته باشاد، چه بر پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله( نازل شده و آنآن

ر نسخ حکمی از احکام شرایع سابق دلیلی نداشته باشایم، مسالمان شود که تا مادامی که بنتیجه این می

 نیز باید بدان ملتزم باشد و این، یعنی باید پذیرفت که در شریعت اسلام نیز چنین حکمی وجود دارد.

روشن خود را در مورد استصحاب شرائع سابقه بیان کند  نظرخواهم از جناب آقای سروش می

 داند، انصاف علمی آن است که آن را نیز اعلام نماید.صاحب نظر نمیو اگر در این زمینه خود را 

اند، البته توجه به این نکته هست که نادری از فقها حکم مرتد را یک حکم فقهی سیاسی دانسته

اما این نظر مورد قبول اکثریت فقها نیست؛ و اگر هم بپذیریم، باز روشان اسات کاه هماان مالاک 

خوبی وجاود دارد و هایچ جاای رشدی و نیز قضیه مرتد آذربایجانی بهسیاسی آن در قضیه سلمان 

های قبال منتشار شاده جانب در ساالای از اینانکار نیست؛ در مورد پاسخ به شبهات ارتداد جزوه

 است و نکات مهم این نظر مورد دقت و توجه قرار گرفته است.

 ج( فلسفه تشریع و ادلةّ قرآنی جهاد ابتدایی

شود: نسبت به مشروعیت جهاد ابتدایی تردید و یا که از جوابیه ایشان استفاده میمطلب دیگر آن

انکار دارند! سؤال این است که جناب آقای سروش! آیا شما آیات جهاد ابتادایی در قارآن کاریم را 

اید؟ اگر چنین است، تحقیق خود را لطفاً ارائه صورت جامع و کامل مورد بحث و توجه قرار دادهبه

صورت جامع و کامل و اساتدلالی ماورد بحاث قارار تا آن را مورد دقتّ قرار دهیم، و اگر به دهید

 دهید که در این مورد اظهار نظر نمایید؟!اید، چگونه به خود این حق را مینداده

جانب به صورت مفصلّ آیات و طوایف متعددّ آن و نیز آیاتی که احتمال معارضاه دارد البته این

آورده و مورد بحث و دقت قارار « جهاد ابتدایی در قرآن کریم»فصلّ در کتابی به نام را به صورت م

شود جهااد ام. از قرآن کریم به خوبی استفاده میام و نکات و تحقیقات جدیدی در آن ارائه دادهداده

ل خود بحث بسیار مفصاّ « فقه الدعوة»ابتدایی متفرعّ بر دعوت کفاّر به اسلام است که همین مطلب 

ومََنا لكَُنمْ لاَ »فقهی و قرآنی دارد؛ اما هدف و غایت از جهاد ابتدائی در این آیة شریفه آماده اسات: 

ةِ أخَرْجِنْاَ منِْ هَننذِِِ القْرَيَْن تقُاَتلِوُنَ فيِ سبَيِ ِ اللهِّ واَلمْسُتْضَعْفَيِنَ منَِ الرِّجاَلِ واَلنِّساَء واَلوْلِدْاَنِ الَّذيِنَ يقَوُلوُنَ ربََّناَ

 (.75)نساء:  «الظَّالمِِ أهَلْهُاَ واَجعَْ  لَّناَ منِ لَّدنُكَ ولَيًِّا واَجعَْ  لَّناَ منِ لَّدنُكَ نصَيِراً
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 فقه؛ هدایت و حیات

 )نقد ی بر شبهات

 عبدالکریم سروش

 علیه فقه و فقاهت(

جهاد ابتدایی برای نجات مستضعفین از مردان و زنان و کودکان است که به تبعیتّ پدران خاود 

جهاد ابتدایی، دین خشونت نامید؛  توان اسلام را به سبب تشریعدر ضلالت و شرک باقی نمانند. نمی

بلکه جهاد ابتدایی برای نجات از ضلالت، شرک و کفر است، که به یقین، از نجات از جهل و نادانی 

 تر است.به مراتب بالاتر و باارزش

البته توجه دارید که در قتال، امکان کشتن از دو طرف است؛ یعنی ممکن است مسلمان در جهاد 

از دست دهد تا دیگران از کفر و شرک نجات یابند. چه ایثااری باالاتر از ایان  ابتدایی جان خود را

 تواند باشد؟عمل می
 

 

 

 


